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کوچـک بـرای عبـور عابر پیاده○●�
در فلسطین۷، باغچه  قدیمی و خشکی در حاشیه پیاده رو 
قـرار گرفتـه کـه بخشـی از فضای عبـور عابر را   اشـغال کرده 
اسـت. از طرف دیگر بخش هایی از پیاده رو هم  خودروها 
پارک شـده اند و همین موضوع، انتخاب دیگری جز عبور 

از خیابـان را برای رهگـذران نمی گذارد.
رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه راهنمایـی، بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع 
می گویـد: بیشـتر پیاده روهـای محله ما عـرض کمی دارنـد. باغچه ها   
ایـن فضـا را اشـغال کرده انـد و رهگـذران مجبـور می شـوند از خیابـان 

تـردد کنند.
بـه گفتـه علیرضـا والـه، این شـرای� بـرای همه عابران یکسـان نیسـت 
و گروه هایـی ماننـد سـالمندان و توان یابان آسـیب پذیرترند. او ادامه 

ی  شـته ا ر گذ غچه هـا د یـن با : ا هـد می د
ساخته شده که تعداد خودروهای عبوری از 
خیابان ها کم بوده اسـت، اما حالا با گذشت 
زمـان و افزایش  ماشـین ها بهتر اسـت برخی 
از ایـن باغچه هـا جمـع آوری  شـوند، چـون 

خیابان هـا دیگـر ایمـن نیسـتند.

برای ○●� درخواست 
باز شـدن مسـیر عابر

کنان محلـه، بـه خیابـان صفـا اشـاره  رضـا اسـکندری، یکـی دیگـر از سـا
می کنـد و می گویـد: به تازگـی ایـن خیابـان تعریض و آسـفالت و شـرای� 
آن بهتر شده است، اما در بخشی از مسیر همچنان یک باغچه بزرگ 

باقـی مانـده که مانع بازگشـایی تمام معبر شـده اسـت.
او توضی� می دهد: درخواست ما این است که این باغچه ها برداشته 
شـود. داخـل آن فقـ� شمشـاد اسـت و فکـر نمی کنـم برداشـتنش کار 

سـختی باشد.

البته خواسـته اهالی تنها به برداشـتن یک باغچه محدود نمی شـود.

آن ها بیشـتر از هر چیز، باز شـدن مسـیر عبور عابر پیاده را می خواهند.
مسـیری که بتوانند رفت وآمد ایمن تری داشـته باشند.

کنان محلـه، می گویـد: برخـی باغچه هـا  مهـران هاشـمی، از دیگـر سـا
ز طرفـی  . ا رنـد و می تـوان آن را کوچک تـر کـرد یـادی دا عـرض ز
شمشـادهایی کـه بـه داخـل پیـاده رو آمده انـد را هـرس کـرد تـا مسـیر 

تـردد عابـر پیـاده بـاز شـود.
او بـا اشـاره بـه ناهمواری هـای پیـاده رو و مشـکلات متعـدد آن، ادامـه 
می دهـد: با وجـود تمام مشـکلات، مـا نمی خواهیم فضای سـبز محله 
از بیـن بـرود، امـا تقاضـا داریـم بـا حفـظ درختـان، بیـن فضـای سـبز 
و حـ� عبـور عابـر پیـاده تعـادل ایجـاد کننـد تـا رهگـذران هـم سـهم 

خودشـان را داشـته باشـند.

هزینـه جم� آوری ○●�
باغچه هـا بـا مالک

رئیس اداره عمران و حمل و نقل منطقه 
یـک، دربـاره وضعیـت ایـن باغچه هـا 
می گوید: با توجه به اینکه عرض کوچه 
گـر باغچـه جـزو  کمتـر از سـی متر اسـت، ا
فضـای سـبز محسـوب نشـود، امـکان 
جمع آوری آن وجـود دارد. البته اجرای 

ایـن کار و اصـلاح فضـای ایجادشـده، بـر عهـده خود مالک اسـت.
حجـت نراقـی ادامـه می دهـد: در مـورد سـایر باغچه هـا  نیـز بایـد 
گـر بررسـی ها نشـان  موضـوع بـا اداره فضـای سـبز هماهنـ� شـود. ا
دهـد کـه جمع آوری باغچـه از نظر  این اداره مشـکلی ایجـاد نمی کند،
امـکان اصـلاح و جمـع آوری آن وجـود خواهـد داشـت. بـا ایـن حـال،

تمـام هزینه هـای مربـوط بـه جمـع آوری باغچـه و اجـرای اصلاحـات 
لازم، بـر عهـده مالـک خواهـد بـود.

شهردار منطقه ی� 
از خدمات ا�ن منطقه در آ�از سال 
تح�یلی خ�ر می دهد:

��ر در ����� ی� 
�ا حال وهوای 
�ی��ی �ا

صفائی|عملیـات شست وشـو و نظافـت فضـای 

داخلـی و محوطه بیرونی برخی مـدارس منطقه 
یـک، در آسـتانه مـاه مهر انجام شـد.

شـهردار منطقـه بـا اعـلام ایـن خبـر توضیـ� داد:
۴۶تـن ضایعات، سرشـاخه و پسـماند محیطی از 

اطراف مدارس جمع آوری شـده است.
محمـود برهانـی افـزود: در آسـتانه بازگشـایی 
نـی  مو ا یـم تـا محیـ� پیر د ش کر ، تـلا س ر ا مـد
کیزه، ایمن و باطراوت، آماده حضور  مدارس، پا

دانش آمـوزان و خانواده هـا باشـد.
بـه گفتـه ایـن مسـئول، ایـن اقدامـات تنهـا بـه 
ند  ن پسـما ز ه و مخـا نـد د نما و س محـد ر ا مـد
پیرامون مدارس نیز در برنامه آماده سـازی قرار 
گرفته انـد. شـهردار منطقـه یـک در همیـن راسـتا 
بیـان کـرد: شست وشـوی ۳۰۰مخـزن گالوانیـزه،
رن� آمیزی ۳۴مخزن و ۲۴زیرمخزن اقداماتی 
اسـت کـه بـا هـدف سـامان دهی مخـازن و بهبود 

منظـر شـهری در آسـتانه مهـر اجـرا شـده اسـت.
ح لبخنـد مهـر  کیـد کـرد: طـر شـهردار منطقـه تأ
بـا هـدف اسـتقبال شایسـته از دانش آمـوزان و 
کیـزه و شـاداب در روزهـای  ایجـاد محیطـی پا

آغـاز سـال تحصیلـی اجـرا می شـود.

شهر خبر

۱
 یک روز سبز برای بانوان احمدآباد

بیـش از هشـتادنفر از بانـوان مسـجدالرضا)ع( محلـه احمدآبـاد، سه شـنبه هفته گذشـته،
راهـی منطقـه گردشـگری اخلمـد شـدند. ایـن اردوی یـک روزه بـا مشـارکت شـهرداری 
منطقه یـک مشـهد برگـزار شـد تـا بانـوان محلـه، سـاعاتی را در کنـار یکدیگـر و در فضـای 

دل نشـین طبیعـت سـ�ری کننـد.

طرحی برای کودکان بازمانده از تحصیل

جلسـه ماهانـه شـورای اجتماعـی محلـه آبکـوه، در مسجدالرسـول)ص( برگـزار شـد.این 
ح «مشـهد مهربـان؛ کـودکان بازمانـده از تحصیـل» و حضـور  نشسـت بـا محوریـت طـر
نماینـده آموزش وپـرورش همراه بـود. شناسـایی و پیگیـری وضعیت کـودکان بازمانده 

از تحصیـل، از موضوعـات اصلـی ایـن نشسـت بـود.

نشاطی از جنس طناب زنی

رقابت هـای طناب زنـی محـلات منطقـه یـک بـا حضـور نونهـالان، نوجوانـان و جوانـان  در 
فضایـی پرنشـاط برگـزار شـد. ایـن مسـابقات با هـدف گسـترش ورزش همگانی و شناسـایی 
استعدادهای ورزشی محلات برگزار شد و در پایان، امیرمحمد صادقی، ابوالفضل دین پناه 

و متیـن رافعـی در رده هـای نونهـالان، نوجوانـان و جوانـان به مقام نخسـت رسـیدند

روایت اهالی محله راهنما�� از ��اده روهای �� �رض 
و با��ه ها�� �ه مسیر ر�ت وآمد را تن� �رده اند

س�� �� �ا�ران 
از ��اده روها

صفائی| در بعضی از معابر فرعی محله راهنمایی 

به خاطـر عـرض خیلـی کـم یـا مسـدود بـودن 
پیاده رو هـا عابـران مجبورنـد از داخـل خیابان 
رد شـوند. مسـ�له ای که شـاید بـرای یک رهگذر 
جـوان چنـدان جـدی بـه نظـر نرسـد، امـا بـرای 
سـالمندان، توان یابـان و حتـی خانواده هایـی 
کـه بـا کـودک در محلـه تـردد می کننـد، رفت وآمد 
ک می شـود. بـه همـراه  دشـوار و گاهـی خطرنـا
ر�یـس شـورای اجتماعـی محلـه راهنمایـی 
، ی فلسـطین ن هـا با بـر خیا ز معا ی ا یـد د ز با

ع را  ��ـا و راهنمایـی داشـتیم و ایـن موضـو
بررسـی کردیـم.

هم قدم

امـکان اصـلاح و جمـع آورى ۱
رد.تمـام  باغچه هـا وجـود دا
هزینه هاى مربوط به جمع آورى 
باغچـه و اجراى اصلاحـات لازم،
بـر عهـده مالـک خواهـد بود
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کی○●� کوچه هـای خا  بـازی در 
۲۷ کـه وارد  از کوچه پس کوچه هـای شـهید چراغچـی
محلـه شـهرک قـدس می شـویم، بـا محلـه ای قدیمـی در 
حاشـیه شـهر روبـه رو می شـویم کـه کمبودهـا و مشـکلات 
فراوانـی دارد. کمبـود فضـای سـبز، امکانـات ورزشـی و  
دسترسـی مناسـب نداشـتن بـه حمل ونقـل عمومـی بخشـی ازایـن 

کمبودهاسـت.
کنان بیست سـاله محلـه، کـودکان و نوجوانانـی را  زهـره خانـی، از سـا
نشـانمان می دهـد کـه در یکـی از کوچه هـای باریـک جمـع شـده اند 
و کنـار جـوی آب فوتبـال بـازی می کننـد. او می گویـد: ایـن بچه هـا 
ک  فضـای دیگـری برای بازی ندارنـد و مجبورنـد همین جا، میان خا
و آب هـای آلـوده، بـازی کننـد. بارهـا دیـده ام توپشـان داخـل جـوی 
افتـاده و گل آلـود شـده، امـا آن را بیـرون آورده انـد و دوبـاره بـه بـازی 
ادامـه داده اند. بچه ها فضایی برای کلاس های آموزشـی و فرهنگی 
نیـاز دارنـد و همـه ایـن موارد قـرار بود در سـوله بحـران خیابان شـهید 

محمـد اسـلامی اجرا شـود.

کاغـذ ماند○●� ح، روی  طـر
بـا فاصلـه گرفتـن از کوچه هـای قدیمـی و رسـیدن بـه بخش هـای 
جدیدتـر محلـه، سـاختمان های تجـاری و خیابان هـای عریض تـر 
کـی نسـبتا بزرگی قرار  دیـده می شـوند. در میـان همیـن فضـا، زمیـن خا
دارد کـه قـرار بـود از سـال ۱۴۰۲ میزبـان یـک سـوله بحـران و مجموعـه 
ورزشـی چندمنظـوره باشـد. عـارف غفوریـان مـلازاده، عضـو شـورای 
اجتماعـی محلـه و نماینـده تشـکل های مردمـی، در بازدیـد از ایـن 
زمیـن همـراه ماسـت. او می گویـد: اعضـای شـورای اجتماعـی  در 
جلسـاتی کـه در شـهرداری و محلـه برگـزار می شـد بارهـا بـه کمبـود 
فضـای ورزشـی، تفریحـی و آموزشـی در محلـه اشـاره کرده انـد. بـه 
دلیـل بافـت قدیمـی محلـه و کمبـود زمیـن، امـکان ایجـاد فضاهـای 
ورزشـی و سـبز در محـدوده مسـکونی وجـود نـدارد. بـه همیـن دلیـل، 
 پیـش از ایـن نیـز پیشـنهادهایی بـرای اسـتفاده از ظرفیـت مسـجد 
بـان شـهید چراغچـی ۱۹ داده شـد و  )ع( در خیا رده معصـوم چهـا
می خواسـتیم بـا بودجـه محلـه،  مسـجد را بازسـازی و در آن باشـگاه 

ورزشـی و کلاس هـای آموزشـی بسـازیم.
کـی روبه رو که چند متری از آن گودبرداری شـده اشـاره  او بـه زمیـن خا
می کند و می گوید: ولی شـهردار وقت و شـورای شـهر در جلسـاتی که در 
مسـجد برگـزار شـد، پیشـنهاد ایـن زمیـن را دادنـد و گفتنـد می تـوان در 
ح های مختلف  این زمین سـوله بحـران چندمنظوره احداث کرد. طر
ح، پویانمایـی هـم درسـت شـد. بعـد از تخصیص  ارائـه شـد و بـرای طـر
اعتبـار و مشـخص شـدن پیمانـکار، چنـد متـر از زمیـن گودبـرداری 
 و در نهایـت عملیـات متوقـف شـد و زمیـن بـه همـان وضعیـت باقـی 

ماند.
غفوریـان ادامـه می دهـد: در جلسـات بعـدی کـه اعضـای شـورای 
اجتماعـی محلـه بـا شـهردار منطقـه، آقـای حسـین بنایی منش برگزار 
ح نیـاز بـه اصـلاح دارد و بایـد  ح شـد کـه طـر کردنـد، ایـن صحبـت مطـر
تغییراتـی در آن انجـام شـود، ولـی همچنـان کار روی زمیـن مانـده 

ح جدیـد نیسـت. اسـت و خبـری از اجـرای طـر

ح بعـد از برگـزاری مناقصه○●� اجـرای طـر
معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه، دربـاره آخریـن وضعیـت 
ایـن پـروژه می گویـد: قرارداد پیمانکار قبلی ،سـال گذشـته فسـخ شـد. 
ح های پـروژه نیاز بـه اصلاح داشـت که این  عـلاوه بـر ایـن اسـناد و طر

تغییـرات انجام شـد.
امیـن تفضلـی   ادامـه می دهد: با باز شـدن اعتبارات امسـال، پروژه در 
دستور کار قرار می گیرد و پس از تأمین اعتبار، برای انتخاب پیمانکار 

ح وارد مرحله اجرایی شود. جدید مناقصه برگزار خواهد شد تا طر

مسابقات داژبال محلات بانوان شهرداری منطقه ۲ برگزار شد

توپ و هیجان در سالن حجاب

صفائـی| مسـابقات داژبـال محـلات بانـوان شـهرداری منطقـه۲، در ایـن مـاه بـا 

حضـور ۴۲ تیـم در سـالن حجـاب برگـزار شـد.
ایـن رقابت هـا در سـه رده سـنی ۱۲ تـا ۲۰سـال، ۲۱ تا ۳۵سـال و ۳۶سـال به بـالا و به صورت 

دوره ای برگزار شد.
در رده سـنی ۱۲ تـا ۲۰سـال، تیم هـای «تکنیـک برتـر«، «دینامیـت» و «آسـمان» اول تـا سـوم 
شـدند. در رده ۲۱ تـا ۳۵سـال، «مرتـاج«، «آسـمان» و «مهتـاب» و در رده ۳۶سـال بـه بـالا نیـز 

«مرتضـوی«، «نویـن الـف» و «امیـد» عناویـن برتـر را به دسـت آوردند.

شهر خبر

2
فرعی های خیابان شهید فتحی یک، نونوار شد

فرعی های خیابان شهید فتحی یک، در منطقه۲، این روزها شاهد اجرای عملیات بهسازی 
و روکش آسفالت است.برای اجرای آن پس از قیرپاشی ۴هزارو۵۰۰مترمربع از معبر، بیش از 
۳۴۶تن آسفالت در این محدوده استفاده شده است. این عملیات با هدف بهبود کیفیت 

معابر و فراهم کردن مسیرهای هموارتر برای رفت وآمد شهروندان انجام شده است.

طراوت بیشـتر برای  منطقه2

فضای سبز منطقه۲ برای حفظ طراوت و شادابی، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته است.
ح، بیـش از ۷۲هـزار مترمربـع از بوسـتان ها و فضاهـای سـبز چمن زنـی و  در ایـن طـر
حاشـیه زنی اجـرا شـده و علف زنـی در ۷۳هـزارو ۴۵۰مترمربـع و هـرس پوشـش گیاهـی در 

پانصدمترمربـع نیـز انجـام شـده اسـت. 

اهالی محله قدس از توقف ساخت سالن چندمنظوره 
در خیابان شهید محمد اسلامی رباط ۷ گلایه دارند

رؤیای نافرجام 
فضای ورزشی 

کنان شـهرک قـدس  صدر|سه سـال اسـت سـا

کـی خیابـان شـهید  چشـم انتظارند تـا زمیـن خا
محمـد اسـامی ربـاط ۷، بـه سـوله بحـران و 
مجموعـه ای ورزشـی و چندمنظـوره تبدیـل 
شـود؛ فضایـی کـه قـرار بـود در زمـان حوادثـی 
ماننـد سـیل و زلزلـه بـه کمـک محلـه بیایـد و 
در روزهـای عـادی نیـز محلـی بـرای ورزش و 
فعالیت های فرهنگی و آموزشـی باشـد. با این 
حـال، ایـن زمیـن پـس از چنـد متـر گودبـرداری 
بـه حـال خـود رهـا شـده و همچنـان خبـری از 

ح نیسـت.  اجـرای طـر
همیـن موضـوع مـا را همـراه با اعضای شـورای 

اجتماعـی محلـه بـه ایـن زمین رسـاند.

هم قدم

2

پیام هـای فرهنگی در بوسـتان های منطقه2

ح  بنرهای فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب در بوستان های منطقه۲ نصب شد. این طر
بـا هدف اسـتفاده از ظرفیت فضاهای عمومی بـرای انتقال پیام های فرهنگی و اجتماعی 
اجـرا شـده اسـت.بنرهای نصب شـده، مفاهیمـی از سـبک زندگـی ایرانـی اسـلامی، عفـاف و 

حجاب و مسـئولیت های اجتماعی را به شـهروندان یـادآوری می کنند. 
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قـای حیدریان پدربزرگـی با  چهل نـوه و نتیجه  در  صفائی| قرارمان بـرای گ�ت وگو با آ

خانه شـان در محلـه فلسـطین اسـت. خانـه ای کوچـک، امـا با��ـا. آن قـدر کوچـک 
کـه وقتـی بچه هـا و نوه هـا دور هـم جمـ� می شـوند، جـای خالـی بـرای نشسـتن 
کـم می آیـد. امـا انـگار در ایـن خانـه، چیـزی کـه هی� وقـت کـم نمی شـود جـا بـرای خنـده  

بچه هاسـت و احوال پرسـی نوه هـا.
کبـر حیدریـان هشتادونه سـاله و همسـرش، فاطمـه دل افـروز هشتادوسه سـاله؛ علی ا
هنـوز هـم از شـلوغ شـدن خانه شـان خسـته نمی شـوند. برع�ـس، انـگار هـر بـار کـه خانـه 
پـر می شـود، حـال خودشـان هـم بهتـر می شـود. حا�ـل ۷۳سـال زندگـی مشـترک ایـن 
۲۷نـوه و ۱۳نتیجـه اسـت؛ خانـواده ای کـه هنـوز هـم بـرای دورهـم بـودن  ۹فرزنـد، زوج،

دنبـال بهانـه می گردنـد.

۱

کبـر را می شـود از عرقچیـن مشـکی روی سـر و موهـا و ریـش  آقاعلی ا

یکدسـت سـفیدش شـناخت. صورتـش پـر از چین هـای ریـز اسـت؛ چین هایـی 

کـه انـگار هرکـدام بخشـی از سـال های زندگـی اش را بی صـدا روایـت می کننـد.

دسـت های مهربـان و سـالمندش آرام روی پاهایـش قـرار گرفتـه؛ دسـت هایی 

لا نوه هـا و  کـه روزگاری بـرای بـزرگ کـردن ۹فرزنـد زحمـت کشـیده اند و حـا

نتیجه هـا دورشـان می گردنـد.

نگاهـش بـه نوه هایـش اسـت و لبخنـد گوشـه لبـش؛ لبخنـدی کـه شـاید بیشـتر 

از هـر توضیحـی نشـان می دهد از داشـتن ایـن خانواده بزرگ چقدر خوشـحال 

اسـت. کنارش همسـرش فاطمه دل افروز نشسـته اسـت؛ مادربزرگی با روسری 

سـفید و موهایـی کـه سفیدی شـان از زیـر روسـری پیداسـت. صورتـش پـر از 

خطوطـی اسـت کـه سـال های عمـرش را نشـان می دهـد، امـا لبخنـد ملایمـش 

از جدیـت ایـن چین هـا کـم می کنـد.

کبر از همان سال های جوانی دلش خانواده ای پرجمعیت می خواسته  آقاعلی ا

اسـت. خـودش می گویـد: حتی آرزو داشـتم خداوند دوازده فرزند بـه من بدهد.

حـالا شش پسـر و سـه دختر دارم کـه هرکـدام خانـواده خودشـان را سـاخته اند.
خدا نگهدارشـان باشد.

کبـر سـال۱۳۳۲ در سـن شانزده سـالگی ازدواج کـرده اسـت. به قول  آقاعلی ا
خـودش خیلـی سـال اسـت کـه از تجربـه پدرشـدنش می گـذرد، امـا وقتـی از 
او می پرسـیم بیـن تولـد اولیـن فرزنـد و اولیـن نـوه چـه تفاوتـی برایـش وجـود 
داشـته اسـت؛ بـا همـان لبخندی کـه بر لـب دارد می گوید: هر وقـت خبر تولد 
فرزنـد، نـوه یـا نتیجـه ای را دادند خیلی خوشـحال شـدم. احسـاس شـیرینی 

آن هـا فرقـی نمی کنـد.
بـرای او تفاوتـی میـان اولیـن نـوه، آخریـن نـوه یـا نتیجه هـا وجـود نـدارد. هـر 
کودکـی کـه به دنیـا آمده، فصل تازه ای برای خوشـحالی خانـواده حیدریان 
بـوده اسـت. او خـدا را شـکر می کنـد کـه نوه هایـش موفـ� هسـتند. می گویـد 
هرجـا که مـی رود، نخسـتین دعایش برای فرزنـدان، نوه هـا و نتیجه هایش 
اسـت. دعایی سـاده برای سـلامتی، عاقبت به خیری آن ها و اینکه اعضای 

خانـواده همیشـه کنـار هـم بمانند.

کبر لبخند می زند و توضی� می دهد: این ها نوه هـا و نتیجه هـا هنـوز هـم پدربـزرگ را بـرای بازی هـا و خنده هایـش دوسـت دارنـد.دیگـر فقـ� بایـد از دور شـاهد بـازی بچه هـا باشـد؛ امـا در خانـه حیدریـان ماجـرا فـرق می کند.بـا زیـاد شـدن سـن و بیشـتر شـدن نسـل های خانـواده، شـاید خیلی هـا تصـور کننـد پدربـزرگ  لـذت می بـرم و خسـته نمی شـوم. گاهـی بچه هـای کوچک تـر را کـه خیلـی گریـه می کننـد همیشـه در حـال بـازی هسـتند و شـیطنت می کننـد. مـن هـم پا به پـای آن ها از بازی هایشـان وقتی از سـروصدای بچه ها می پرسـیم، آقاعلی ا
بزرگ ترهـا کنـارش می نشـینند و بـازی می کننـد و او هـم تـا جایـی کـه تـوان دارد همراهشـان در میـان گفت وگـوی مـا بـا مادربـزرگ، بچه هـای کوچک تـر در آغـوش پدربـزرگ می رونـد،بغـل می گیـرم تا آرام شـوند.

پدربزرگـی باشـد کـه هنـوز می شـود کنـارش نشسـت، با او حـرف زد و بازی کرد.شـاید همیـن همراهـی اسـت کـه باع� شـده تصویر او در ذهـن نسـل های مختلـف خانواده،می شـود.

فاطمـه دل افـروز هـم بـا شـلوغی خانـه مشـکلی نـدارد. وقتـی از او می پرسـیم از همهمـه 
و سـروصدای بچه هـا خسـته نمی شـود، لبخنـد می زنـد و می گویـد: نـه، صدایشـان برایـم 

دلنشـین اسـت.
بـرای او مهـم نیسـت بچه هـا در حیـن بـازی خانـه را به هـم بریزنـد. می گویـد بچـه بایـد بـازی 
کنـد و بـه همیـن دلخـوش اسـت. بعـد از بـازی و شـیطنت های کودکانه شـان خانـه را همـراه 
مادرهایشـان جمع وجـور می کنیـم. این مادربزرگ هشتادوسه سـاله هنـوز برای نوه ها وقت 
دارد؛ درست همان طور که سال ها پیش برای بچه های کوچک خانواده وقت می گذاشت.

گـر پدربـزرگ بیشـتر بـا بازی هایـش بـرای نوه هـا دوسـت داشـتنی اسـت، مادربـزرگ را بـا  ا
مهربانـی، دسـت پخت خـوب و البتـه دوبیتی هایـش تعریـف می کننـد.

 شـاید خیلی هـا تصـور کننـد پدربـزرگ 
 امـا در خانـه حیدریـان ماجـرا فـرق می کند.

 این ها 
 مـن هـم پا به پـای آن ها از بازی هایشـان 

اولین نوه، آخرین نوه براى آن ها  تفاوتى میان 
خوشحالى خانواده حیدریان آمده، فصل تازه اى براى هر کودکى که به دنیا یا نتیجه ها وجود ندارد.

بوده است

قـای حیدریان پدربزرگـی با  چهل نـوه و نتیجه  در  ۱ قرارمان بـرای گ�ت وگو با آ

 چین هایـی 

 دسـت هایی 
لا نوه هـا و  فرزنـد زحمـت کشـیده اند و حـا
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فریـده خـدادادی، نخسـتین نـوه دختـری خانـواده، تـا شش سـالگی در کنـار 
پدربـزرگ و مادربـزرگ، بـزرگ شـده اسـت. خاطراتـش از آن سـال ها هنـوز تـازه 
اسـت. او می گویـد: قبـلا در زیرزمیـن خانـه پدربزرگـم زندگـی می کردیـم. هـر روز 
صبـ� کـه بیـدار می شـدم، اول می آمـدم بـالا، دسـت و صورتـم را می شسـتم، کنـار 

آن هـا صبحانـه می خـوردم و همین جـا می مانـدم.
فریده خانـم از آن سـال ها، بازی هـای پدربـزرگ را بیشـتر از هـر چیـز بـه یـاد دارد 

و می گویـد: پدربـزرگ خیلـی بـا مـا بـازی می کـرد. هی� وقـت فرامـوش نمی کنـم.
حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 
می کردیـم. همـه عاشـ� خانه پدربـزرگ بودیم. اینجا کسـی دعوایمـان نمی کرد 
کت باشـید، سـروصدا نکنید. همه نوه ها راحت بودیم و هسـتیم. و نمی گفت سـا
بعـد مک�ـی می کنـد و بـا نشـان دادن فرزندانـش ادامـه می دهـد: حـالا ۳۵سـال 
از آن روزهـا می گـذرد، امـا فرزنـدان خـودم هـم همـان حـس را  بـه خانـه پدربـزرگ 
و مادربزرگـم دارنـد، اغلـب می گوینـد بـه اینجـا بیاییـم. هنـوز هـم اینجـا کسـی 

کت باشـید یـا کمتـر سـروصدا کنیـد. بـه خاطـر شـیطنت بچه هـا نمی گویـد سـا
شـاید یکـی از دلایـل مانـدگاری ایـن خانـه در ذهـن نوه هـا ایـن اسـت کـه اینجـا 
همیشه جایی برای راحت بودن است. پدربزرگ و مادربزرگ فق� بزرگ ترهای 

خانـواده نیسـتند؛ آن هـا واسـطه ای میـان فرزنـدان و نوه ها هم هسـتند.
گـر یکـی از نوه هـا بخواهـد حرفـی بـه پـدر و مـادرش بزند و برایش سـخت باشـد، ا
سـراغ پدربـزرگ و مادربـزرگ می رود. بـه گفته اعضـای خانواده، بـرای این زوج،

دختـر و پسـر تفاوتـی نـدارد. همیـن رفتـار باعـ� شـده خانـه بـرای بچه هـا محلی 
امـن و صمیمی باشـد.

���ـ� ای �ـ� ��� �� در آن ا��ـ�س ا���ـ� �� �������ـ� ای �ـ� ��� �� در آن ا��ـ�س ا���ـ� �� ����
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اولین نوه، آخرین نوه براى آن ها  تفاوتى میان 
خوشحالى خانواده حیدریان آمده، فصل تازه اى براى هر کودکى که به دنیا یا نتیجه ها وجود ندارد.

بوده است

فریـده خـدادادی، نخسـتین نـوه دختـری خانـواده، تـا شش سـالگی در کنـار 
پدربـزرگ و مادربـزرگ، بـزرگ شـده اسـت. خاطراتـش از آن سـال ها هنـوز تـازه 
اسـت. او می گویـد: قبـلا در زیرزمیـن خانـه پدربزرگـم زندگـی می کردیـم. هـر روز 
صبـ� کـه بیـدار می شـدم، اول می آمـدم بـالا، دسـت و صورتـم را می شسـتم، کنـار 

آن هـا صبحانـه می خـوردم و همین جـا می مانـدم.
فریده خانـم از آن سـال ها، بازی هـای پدربـزرگ را بیشـتر از هـر چیـز بـه یـاد دارد 

و می گویـد: پدربـزرگ خیلـی بـا مـا بـازی می کـرد. هی� وقـت فرامـوش نمی کنـم.
حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 
می کردیـم. همـه عاشـ� خانه پدربـزرگ بودیم. اینجا کسـی دعوایمـان نمی کرد 
کت باشـید، سـروصدا نکنید. همه نوه ها راحت بودیم و هسـتیم. و نمی گفت سـا
بعـد مک�ـی می کنـد و بـا نشـان دادن فرزندانـش ادامـه می دهـد: حـالا ۳۵سـال 
از آن روزهـا می گـذرد، امـا فرزنـدان خـودم هـم همـان حـس را  بـه خانـه پدربـزرگ 
و مادربزرگـم دارنـد، اغلـب می گوینـد بـه اینجـا بیاییـم. هنـوز هـم اینجـا کسـی 

کت باشـید یـا کمتـر سـروصدا کنیـد. بـه خاطـر شـیطنت بچه هـا نمی گویـد سـا
شـاید یکـی از دلایـل مانـدگاری ایـن خانـه در ذهـن نوه هـا ایـن اسـت کـه اینجـا 
همیشه جایی برای راحت بودن است. پدربزرگ و مادربزرگ فق� بزرگ ترهای 

خانـواده نیسـتند؛ آن هـا واسـطه ای میـان فرزنـدان و نوه ها هم هسـتند.
گـر یکـی از نوه هـا بخواهـد حرفـی بـه پـدر و مـادرش بزند و برایش سـخت باشـد، ا
سـراغ پدربـزرگ و مادربـزرگ می رود. بـه گفته اعضـای خانواده، بـرای این زوج،

دختـر و پسـر تفاوتـی نـدارد. همیـن رفتـار باعـ� شـده خانـه بـرای بچه هـا محلی 
امـن و صمیمی باشـد.

 تـا شش سـالگی در کنـار 
 خاطراتـش از آن سـال ها هنـوز تـازه 
 هـر روز 
 کنـار 

 بازی هـای پدربـزرگ را بیشـتر از هـر چیـز بـه یـاد دارد 
 هی� وقـت فرامـوش نمی کنـم.

حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 

کل�وم خانـم، دختـر دوم و فرزنـد سـوم خانـواده، همهمـه بچه هـا را کـه بـرای 
دسـت پخت مـادرش می شـنود خنـده اش می گیـرد و در پـی حـرف آن هـا 
توضیـ� می دهـد: وقتـی قـرار اسـت بچه هـا بیاینـد، مادرم می  پرسـد: چـه چیزی 
دوسـت داریـد بگوییـد برایتـان درسـت کنـم. خیلـی دلـش می خواهـد بـرای 
آن هـا سـن� تمام بگـذارد، اصـل دورهمی هـای مـا بـر سـادگی اسـت. همیشـه 
بـه مـادرم می گویـم؛ همـه بچه هـا در خانـه برنـ� و خورشـت می خورنـد. مهـم 
گـر نوه هـا غـذای درخواسـتی  ایـن دور هـم بـودن اسـت. چیـزی درسـت نکـن. ا
نداشـته باشـند، مـا بـه درسـت کـردن کوکـوی سـیب زمینی، پـوره سـیب زمینی،
ک�فـا می کنیـم. حتـی ممکـن اسـت دور هـم  آش یـا هـر غـذای سـاده دیگـری ا
جمـع شـویم و فقـ� یـک اسـتکان چـای بخوریـم. مهـم این اسـت که سـاعتی در 

کنـار پـدر و مادرمـان باشـیم.

راز مانـدن ایـن خانـواده کنـار هـم، فقـ� تعـداد زیـاد آدم هـا نیسـت. بخشـی از 
ایـن راز را بایـد در همـان خانـه کوچـک جسـت وجو کـرد؛ در سـفره هایی کـه قـرار 
نیسـت تجملی باشـند، در تماس های تلفنی سـاده ای که با یک «بیایید اینجا،

چایـی گذاشـته ایم» شـروع می شـوند و در بچه هایـی کـه بـرای دیـدن پدربزرگ 
و مادربـزرگ، منتظـر مناسـبت خاصـی نمی ماننـد.

کاملـه ظفـری، عـروس خانـواده هـم از همیـن روحیـه می گویـد: مهم تریـن 
وی�گـی خانـواده پدرشـوهرم، ساده زیسـتی آن هاسـت. بـه گفتـه او، حتـی بـرای 
مهمانی های خانوادگی قرار نیست سفره ای پر از غذاهای مختلف پهن شود.
او هـم توضیـ� می دهـد: مادرهمسـرم خیلـی مهربان و بامحبت اسـت. همیشـه 
لبخنـد بـه لـب دارد و پذیـرای میهمانانـش اسـت. امـا بچه هـا سـعی می کننـد 
ملاحظـه آن هـا را بکننـد. بـرای همیـن حواسشـان هسـت طـوری رفت و آمـد 

داشـته باشـند کـه آن هـا به زحمـت نیفتنـد.
ظفـری ادامـه می دهـد: یکـی دیگـر از وی�گی هـای ایـن خانـواده ایـن اسـت کـه 
بچه هـا معمـولا دسـت خالـی نمی آینـد. هرکـس در حـد توانـش چیـزی مـی آورد؛

انـگار بـرای خانـه خـودش خریـد کرده باشـد. البتـه پدر و مادرشـوهرم همیشـه از 
قبـل تـدارک همـه چیـز را می بیننـد، امـا بچه هـا هـم بـدون اینکـه کسـی چیـزی 

بگویـد، سـعی می کننـد دسـت پـر بیاینـد.

کبـر و فاطمه خانـم از همـان جوانـی بـرای بچه هایشـان دعـا  آقاعلی ا

می کردنـد. کل�ـوم خانـم می گویـد: مـا از همـان کودکـی صب� هـا 

با صدای بلند قرآن خوانی بابا بیدار می شـدیم و می دانسـتیم 

هـر زمـان در کارمـان بمانیـم یا گرهـی در کارمـان پیـش بیاید،

بایـد از مـادر بخواهیـم تـا برایمـان صلوات نـذر کند.

بعـد تسـبیحی را کـه هنـوز دور گـردن مـادر اسـت نشـانمان 

می دهـد و ادامـه می دهد: هنـوز هم هر جـا بمانیم، از مادرم 

می خواهیـم بـا ذکـر صلـوات برایمـان دعـا کنـد.

ایـن رسـم حالا فقـ� متعل� به فرزنـدان خانواده حیدریان 

نیسـت؛ راهـش بـه نسـل بعـد هـم بـاز شـده اسـت. انـگار 

دعـای مـادر و صـدای قـرآن پـدر، بخشـی از میـراث ایـن 

خانـواده شـده؛ میرا�ـی کـه در کنـار محبـت و دورهمـی،

نسل به نسـل منتقـل می شـود.

با صدای بلند قرآن خوانی بابا بیدار می شـدیم و می دانسـتیم 

هـر زمـان در کارمـان بمانیـم یا گرهـی در کارمـان پیـش بیاید

بایـد از مـادر بخواهیـم تـا برایمـان صلوات نـذر کند

بعـد تسـبیحی را کـه هنـوز دور گـردن مـادر اسـت نشـانمان 
می دهـد و ادامـه می دهد

���ـ� ای �ـ� ��� �� در آن ا��ـ�س ا���ـ� �� ����

محمدجواد یازده سـاله نتیجه خانواده که میان پدربزرگ و مادربزرگ نشسـته اسـت، با 
علاقـه از آن هـا حـرف می زنـد. او پدربـزرگ را خیلـی مهربـان و بامحبت توصیـف می کند و 
از خاطـرات بازی کردن بـا او می گوید. درباره مادربزرگ هم از مهربانـی و دوبیتی هایش 
تعریـف می کنـد و البتـه وقتـی صحبـت از آشـ�زی می شـود، خیلـی زود بـه سـراغ غـذای 

کارونـی مامان جون. محبـوب نوه هـا مـی رود؛ ما
کارونـی کنند، زنـ� می زننـد و می گویند  در ایـن خانـواده بزرگ هـر زمان نوه هـا هوس ما
کارونـی درسـت کـن کـه امـروز بیاییـم. مادربـزرگ هـم  کـه مامان جـون لطفـا بـرای مـا ما
بـدون آنکـه خـم بـه ابـرو بیـاورد و گلایـه ای از کار یا خسـتگی داشـته باشـد. با عشـ� برای 

کارونـی درسـت می کنـد. نوه هایـش ما
محمدجـواد می خنـدد و می گویـد: البتـه تمـام غذاهـای مادربـزرگ خوش مـزه اسـت.
آقـا روح ا... هـم ادامـه می دهـد: قورمه سـبزی اش را بایـد بخوریـد. عالـی اسـت. نوه هـا و 

نتیجه هـا هـم بـه اتفـاق از دسـت پخت مادربـزرگ تعریـف می کننـد.
اینجاسـت کـه متوجـه می شـویم؛ غذاهـای مادربـزرگ هـم بخشـی از خاطـرات ایـن 
خانـواده اسـت. فریده خانـم می گوید: وقتی نوه ها اینجا می آیند، درخواستشـان روشـن 

اسـت؛ فقـ� مامان جـون غـذا درسـت کنـد.

��ـ� ����ن ��ن ��ا در�ـ� �����ـ� ����ن ��ن ��ا در�ـ� ���
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پدر بزرگ و مادر 
بزرگ به همراه 

نتیجه ها

پدر بزرگ و مادر پدر بزرگ و مادر 
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راه تجربه

کار با جلسـه دوسـتانه آغاز
مهنـاز امیـری، سی ونه سـاله و همـراه ایـن جمـع، آن روزهـا را بـه یـاد 
مـی آورد. تـازه مسـئولیت پایـگاه فاطمیـون را برعهـده گرفتـه بـود کـه 
بـا فاطمـه و چنـد نوجـوان دیگـر آشـنا شـد. خیلـی زود متوجـه می شـود 
کـه آن هـا دوسـت دارند بـه شـکل مسـتقل ،ایده هـای خودشـان را اجرا 
کننـد. بـرای همین فضـا و هزینه های اولیـه برنامه ها را در اختیارشـان 

می گـذارد تـا بتواننـد کار را شـروع کننـد.
فاطمـه حـدادی، بیست ودوسـاله، نخسـتین عضـو ایـن گـروه، آن 
زمـان دانش آمـوز دبیرسـتان الزهـرا)س( در آیـت ا... عبـادی ۱۸ بوده 
اسـت. او می گوید: ایده اولیه در همان جمع دوسـتانه هم کلاسی ها 
نـی  نـی کـه بعضـی مداحـی و مولودی خوا ا ؛ دختر شـکل گرفـت
می کردنـد و تعـدادی هـم بـه فعالیت هـای فرهنگـی و فوق برنامـه 
علاقـه داشـتند. دور هـم جمع شـدیم. از ۳۸دانش آموز کلاس  دهم 
در رشـته علـوم انسـانی، پانزده نفـر تصمیـم گرفتیـم ایـن مسـیر را 

بـا هـم شـروع کنیم.

فاطمه هنوز هم جزئیات نخستین دیدار با مهناز امیری را به خاطر 
دارد. خانه شـان نزدیـک مسـجد بـوده و پیش تـر او را می شـناخته 
اسـت. او می گویـد: دوسـتانم نگـران ایـن بودنـد کـه خانـم امیـری 
م�ـل بزرگ ترهـای دیگـر فضـای فعالیـت مـا را محـدود کنـد و حـال و 
هـوای نوجوانـی مـا را درک نکنـد. از آن هـا خواسـتم خانـم امیـری 

را از نزدیـک ببیننـد و هرچـه دل تنگشـان می خواهـد، بگوینـد.
جلسـه در مسـجد محـل برگـزار می شـود و تصورشـان تغییـر می کنـد.
فاطمه ادامه می دهد: بچه ها آن روز هر چه در ذهنشان می گذشت،

ح را خودشـان بدهنـد و اجـرا هـم  بـر  ح کردنـد، اینکـه ایـده و طـر مطـر
عهـده آن هـا باشـد. خانـم امیـری هم کـه می خواسـت پایگاه بسـی� 
تنهـا بـه خانم های بزرگ محله محدود نشـود از حضـور  نوجوان ها 

اسـتقبال کرد و اتاق بالای مسـجد را در اختیارمان گذاشـت.

پنجشـنبه های ایده پـردازی و کار
ی  ا ، بـر تـب می کننـد ا تمیـز و مر ی مسـجد ر لا ق بـا تـا هـا ا ختر د
برنامه هـا تصمیـم می گیرنـد و قـرار هفتگی شـان می شـود روزهـای 
ح هایشـان را بـر  پنجشـنبه . در ایـن روز بـا هم فکـری هـم ایـده و طر
ح می کننـد. حسـب نیازهایـی کـه مختـص سنشـان اسـت، مطـر

ح  برگـزاری کلاس هـای تقویتـی، دعـوت از روان شناسـان مطـر
بـرای دوره هـای خودشناسـی، برگـزاری مراسـم در مناسـبت های 
ملـی و مذهبـی و فعالیـت فرهنگـی در بوسـتان محلـه بخشـی از ایـن 
ح هـا  شـروع و بـه  ایده هاسـت. بـا همـت و تـلاش تک تـک اعضـا طر
سـرانجام می رسـد. اسـم گـروه را هـم می گذارنـد،«هیئـت نوجوانـان

 می�اق الحجه)عـ�(».  
راضیـه صادقیـان، یکـی از همان دانش آمـوزان کلاس علوم انسـانی 
ح بزرگمان مربوط می شـود به محرم و صفر  اسـت. می گوید: اولین طر
همان سال، یعنی۱۳۹۷. زمین ورزشی جلوی فروشگاه رفاه را خودمان 
تبدیـل کردیـم به موکب و چادر زدیم و مراسـم عزاداری برای بانوان 
گرفتیم. مداحی و سینه زنی را پیش بردیم و پذیرایی را هم خودمان 
انجـام دادیـم. هرکـس کاری را برعهـده گرفـت و تجربـه ای به دسـت 

آوردیم که شـاید در مدرسه فرصتش را نداشتیم.
مرضیه، خواهر دوقلوی راضیه، نقش مهناز امیری را در شکل گیری 
ایـن ارتبـاط مهـم می دانـد و می گویـد: خانـم امیـری بـا مـا م�ـل یـک 
دوسـت و رفیـ� صمیمـی بـود. طـوری بـا مـا ارتبـاط می گرفـت کـه 
انـگار هم سـن خودمـان اسـت. همیـن رفتـار باعـ� شـد نوجوانـان 
بیشـتر جـذب هیئـت شـوند و کنـار هـم بـا برگـزاری فعالیت هـای 

گروهـی رشـد کننـد.

میـدان تجربه و مسـ�ولیت
در طـول ایـن سـال ها برنامه هـای متنوعی را اجرا کردنـد. فاطمه در 
این باره می گوید: یک نمونه آن، اردوهای جهادی در روسـتاهای 

محروم بود، در این اردوها هر کدام از اعضا با 
توجه به مهارتش مسئولیتی را قبول می کرد.

یکی خیاطی آموزش می داد و نفر بعدی کلاس 
تقویتـی برگـزار می کـرد. در همـه ایـن برنامه ها 
ا و  ، مدیریـت اجـر ر نـم امیـری تقسـیم کا خا

هماهنگـی گروه هـا را به خود ما سـ�رده بود.
این هیئت تا چندسال در مسجدجوادالائمه)ع( فعالیت داشت و پس 

از آن، زیرزمین مسجد غدیرباباعلی را مرکز فعالیت هایش قرار داد.

 هی�ت هـای تازه ت�سـیس برای نسـل جدید
سـال ها از آن پنجشـنبه ها گذشـته اسـت. اعضـای اولیـه هیئـت 
«می�اق الحجه)عـ�(» حـالا بـزرگ شـده اند؛ بعضـی در دانشـگاه های 
شـهرهای دیگـر مشـغول تحصیل انـد و بعضـی ازدواج کرده انـد. بـا 
ایـن حـال، هرازگاهـی دوبـاره دور هـم جمـع می شـوند و برنامه هایـی 

را برگـزار می کننـد.
 امیـری می گویـد: پس از شـهادت دانیال رضازاده در سـال۱۴۰۱، همسـر 
شـهید کـه یکـی از اعضـای گـروه بـود و دوسـتانش حال وهـوای خوبی 
نداشـتند بـرای اینکه از این فضای سـنگین فاصله بگیرند، پیشـنهاد 
ح کردند. به این  تشـکیل هیئتـی تازه برای دختران دانش آمـوز را مطر
ترتیـب،«کانـون فرهنگـی و هیئت دختـران طوبی» در سـال ۱۴۰۲ برای 

دانش آمـوزان دوره ابتدایی اول و دوم شـکل گرفت.
او ادامـه می دهـد: بـرای ایـن گـروه سـنی بیشـتر در مناسـبت های 
مختلف برنامه داریم؛ آن ها را به اردوهای تفریحی و ورزشـی می بریم 
و برایشـان جشـن تکلیـف برگـزار می کنیـم، امـا فعالیت هـای اعضـای 
قدیمی هیئت «می�اق الحجه)ع�(» به اینجا ختم نمی شـود. آن هایی 
کـه همچنـان در این جمع مانده انـد، حالا برای نوجوانـان دهه نودی 

برنامه ریـزی می کننـد.
 امیری می گوید: پس از اعتکاف امسال و استقبال خوب دانش آموزان 
دوره متوسـطه اول و دوم، به درخواسـت خود آن ها، هیئت نوجوانان 
«حـداث الحسـین)ع(» را نیـز راه انـدازی کردیـم. حـالا نوجوانـان ایـن 
هیئت یکشـنبه ها در کارگاه های «خودشناسـی و عزت نفس» شـرکت 
می کننـد و در مناسـبت های مختلـف نیـز ایده هـای خودشـان را برای 
اجرای برنامه ها به میدان می آورند. افسـانه بیات، از اعضای قدیمی 
هیئـت می گویـد: مـا در ایـن گـروه بـا صمیمیـت و همدلـی فعالیت های 
مختلفـی انجـام داد یـم. بـزرگ شـدیم و کنـار هـم رشـد کردیم. دوسـت 
داریم هیئت های «طوبی» و «حداث الحسین)ع(» پابرجا بمانند و این 
تجربه در سـال های بعد به رشـد و پیشـرفت نوجوانانـی کمک کند که 

قرار اسـت مسـئولیت های تـازه زندگی را بر عهـده بگیرند.
حـالا تیـم اصلـی هیئـت و م�سسـان آن حـدود چهـل نفرنـد. هنـوز هـم 
برنامه هـای خودشـان را کنـار نسـل جدیـد دنبـال می کننـد. حداقـل 
ماهـی یک بـار دور هـم جمـع می شـوند و خاطـرات قدیـم را مـرور 
می کننـد. خیلـی از آن هـا در خانـه، محـل کار و دانشـگاه مسـئولیت 
ح هـای جدیـد ارائـه می دهنـد. فاطمـه  جدیـد دارنـد و ایـده و طر
می گویـد: ایـن نتیجه حضور و کار مشـترک گروهـی در دوران نوجوانی 
اسـت. حضـور در ایـن هیئـت مـا را بـرای آینـده و حضـور در جامعـه 

آماده کرد.

میترا صدر|نیم ساعت تا شروع کارگاه «من ارزشمند»

مانـده اسـت. زیرزمیـن مسـجد غدیرباباعلـی در محلـه 
آیت ا...عبادی آرام آرام ش�ل یک کاس به خود می گیرد.

ی�ی از دخترها چای دم می کند، چند ن�ر پشت میز ثبت نام 
نشسـته اند و اسـامی تازه واردهـا را می نویسـند و چنـد 
ن�ـر دیگـر سیسـتم �ـوت و میـز اسـتاد را آمـاده می کننـد.
هرکـس کاری دارد.انـگار همـه می داننـد کجـای ایـن کار 

گروهی  باید بایسـتند.
اینجـا «هی�ـت دخترانـه طوبـی» اسـت؛ جمعـی کـه بـرای 
اعضایـ� فقـ� بـه برگـزاری مراسـم مذهبـی محـدود 

نمی شـود.
ل  موسسـان آن، خانم هـای جوانـی هسـتند کـه سـا
۱۴۰۲ این هی�ت دخترانه راتش�یل دادند، اما خود این 
بانوان، سـال ها پی� گـرد هم آمده بودند. زمانی که در 
سال ۱۳۹۷پشت نیم�ت های کاس دهم دبیرستان 
الزهـرا(س) درس می خواندنـد تصمیـم گرفتنـد بیـرون 

از مدرسـه کنـار هـم باشـند. دغدغه شـان فقـ� داشـتن یـک 
دورهمـی نبـود. می خواسـتند فضایـی داشـته باشـند کـه در 
آن خودشـان تصمیـم بگیرنـد، برنامـه طراحـی کننـد و نتیجـه 

کارشـان را ببیننـد.
بـرای همیـن  هی�ـت خودشـان را  بـا نـام «می�اق الحجه(عـ�)»

تشـ�یل دادنـد و بـه پیـ� بردنـد.

 زمانی که در 
پشت نیم�ت های کاس دهم دبیرستان 
 درس می خواندنـد تصمیـم گرفتنـد بیـرون 
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ســید کــه  چنــد ه�تــه پیــ� خبــر ر | ر صد

تعــدادی از دختــران نوجــوان محلــه نــوده 
در مســابقات کشــوری کاراتــه مــدال کســ� 

کرده انــد. پرنیــا انصــاری، نوجــوان ۱۰ســاله 
ایــن محلــه ی�ــی از آن هــا بــود. ســری به مســجد 

کرم(ص) و ســالن ورزشــی آن زدیم، جایی  رســول ا
کــه پرنیــا بــا لبــاس ی�دســت ســ�ید و کمربنــد بن�ــ� 

در حــال تمریــن بــود و مــدال طایــ� را هــم آورده بــود.
پرنیــا سه ســال اســت کــه ایــن ورزش را شــروع کــرده و 

توانســته در همیــن مــدت مدال هــای رنگارن� اســتانی 
و کشــوری کســ� کنــد، امــا دنیــای او فقــ� بــه تاتامــی 
و مســابقه محــدود نمی شــود. او از ســه ســال پیــ� 
دف نــوازی را هــم آغــاز کــرده و می گویــد ایــن ســاز بــه او 

آرامــ� و انــرژی خوبــی می دهــد.

کاراتــه رفتی؟○●� که ســراغ  چه شــد 
ر  تــه  کار می کــرد. هــر بــا دخترعمــه ام کارا

کــه او را در حــال تمریــن می دیــدم، مــن را 
هــم تشــوی� می کــرد کــه ورزش کنــم.
مــادرم هم دوســت داشــت ورزش کنم 

و قهرمــان شــوم.

در ایــن مدت چه ○●�
مدال هایــی به دســت آورده ای؟

دو مــدال کشــوری و چنــد مقــام اســتانی دارم.
مرداد امسال در مسابقات سبک شیتوریو شوکوکای،
در وزن منفــی ۳۴کیلوگــرم و رده ســنی خردســالان،
در بخــش کمیتــه مقــام اول را به دســت آوردم. در 

مســابقات اســتانی ســال ۱۴۰۴ در 
وزن منفــی ۲۰کیلوگــرم مقــام دوم را 
کســب کــردم و در مســابقات اســتانی 
ســال۱۴۰۳ کــه در قوچــان برگــزار شــد،
ســوم شــدم. عــلاوه بــر ایــن در همیــن 
ســال در مسابقات کشوری بانوان،
ــد قهــوه ای و در رده ســنی  ــا کمربن ب

خردســالان، ســوم شدم.

از اولیــن مســابقه ات خاطــره ای ○●�
داری؟

اولیــن بــار در ســالن کو�ــر مشــهد مســابقه 

دادم. اســترس و اضطــراب زیــادی داشــتم.
کمربنــد من زرد بــود و حریفــم کمربند قهوه ای 
داشــت و تکنیک هــای بیشــتری بلــد بــود. در 
بــازی نیمه نهایــی نتوانســتم برنــده شــوم، امــا 
در مســابقه رده بنــدی شــرکت کــردم و ســوم شــدم.

ــود. ــم ب همــان مســابقه تجربــه مهمــی برای

ایجــاد ○●� زندگــی ات  در  ت�ییــری  چــه  کاراتــه 
اســت؟ کــرده 

کمــک کــرده اســت اعتمادبه نفســم بیشــتر شــود. قــدرت بدنــی 
خوبــی پیــدا کــرده ام و زندگــی ام منظــم شــده اســت.

چــه کســانی در ایــن مســیر همراهــت بوده اند؟○●�
ا در مســجد  ه ر یــی تشــکر می کنــم کــه باشــگا نــم کدخدا ز خا ا
ــه مــا  ــه خان ــدازی کردنــد. باشــگاه ب کــرم)ص( راه ان حضــرت رســول ا
نزدیــک بــود و همیــن باعــ� شــد، بتوانــم در کلاس هــا شــرکت کنــم.
از مربــی ام، خانــم فنایــی، هــم خیلــی ممنونــم. ایشــان از همــان 
ابتــدا بــه مــن اعتمــاد و تشــویقم کردنــد کــه بعــد از ســه مــاه در 
مســابقات شــرکت کنــم. مــن توانســتم در همــان مســابقه مــدال برنــز 

بگیرم.

فعالیــت دیگــری هم داری؟○●�
ســه ســال است که دف را شروع کرده ام و برای نواختن حرفه ای به 
آموزشگاه می روم. آنجا در گروه موسیقی «سردار» فعالیت می کنم.

گروه اجرا هم داشــته ای؟○●� کنــون بــا ایــن  تا
در مشهد و فریمان اجرا داشتیم. آخرین بار در سالن کارگران مشهد 

به مناسبت روز دختر  برای خانواده هایمان دف نوازی کردیم.

ز  وزهـای مدرسـه  خاطره داریـم؛ ی�ـی ا همـه مـا  از ر ئی| صفا

نیم�ت های چوبی و ت�ته سیاه، ی�ی از زن� ت�ری� و بازی های 
حیاط مدرسه و دیگری از راهی که هر روز برای رسیدن به کاس 
طـی می کـرد. بـا آمـدن روزهـای آغازیـن مهـر، ایـن خاطـرات بـرای 
همـه زنده می شـود، امـا خاطرات ابوالقاسـم اف�می رشـیدی از 

محلـه سـعدآباد، کمـی مت�اوت از دیگران اسـت.
برای او مدرسه فق� جایی برای درس خواندن نبود؛ ب�شی از 
کودکی اش در همان حیاط و کاس های درس گذشت؛ جایی 
کـه پـدرش «بابـای مدرسـه» بـود. همیـن یـک جملـه کافـی اسـت 
تـا ب�همیـم چـرا ابوالقاسـم از مدرسـه، �ـدای زنـ�، نیم�ت ها و 
راهروهای� ترسی نداشت. اولین مدرسه اش به نام ل�افیان 
در خیابـان بهـار بود؛ همان مدرسـه ای که پدرش در آن خدمت 
می کرد و ابوالقاسم هم کاس اول دبستان� را همان جا گذراند.

چنـد قدم تا کاس درس○●�
بـرای یـک پسـر بازیگـوش، مدرسـه ای کـه پـدر در آن کار می کنـد،

امتیازهـای خـودش را دارد. یکـی از شـیرین ترین ایـن امتیازهـا،
هم جواری خانه به مدرسـه بود. برخلاف بسـیاری از بچه ها 

که هر روز مسـیری را بـرای رفت وآمد طی می کردند، کافی 
بـود ابوالقاسـم چنـد قـدم از خانـه فاصلـه بگیـرد تـا بـه 

کلاس درس برسـد.
او می خنـدد و می گویـد: آخریـن نفـری بـودم کـه 

وارد کلاس می شـدم، امـا هی� وقـت نگرانـی 
بـرای دیـر رسـیدن بـه مدرسـه نداشـتم؛ چـون 
از خانـه تـا کلاس درس، بـرای مـن بـه معنـای 

واقعـی دو قـدم راه بـود.
بـا همـان لبخنـدی کـه آقاابوالقاسـم بـر لـب دارد، ادامـه می دهـد:

زنـ� تفریـ� کـه می خـورد، بچه هـا بـه حیـاط مدرسـه می آمدنـد تـا 
کی بخورند و بازی کنند. امـا من بدوبدو به خانه  دقایقـی آب یـا خورا
می رفتـم. در همـان زمـان کوتـاه چـای یا غـذا می خوردم و با شـنیدن 

دوبـاره صـدای زنـ�، بـه کلاس برمی گشـتم.
 ایـن رفت وآمـد بـرای ابوالقاسـم بخشـی از زندگـی روزمـره اش 
بـود؛ خاطـره ای کـه هنـوز هـم بـا لبخنـد از آن یـاد می کنـد. سـه سـال 
ابتدایـی که گذشـت، مدرسـه اش هم عوض شـد. پدرش مسـئولیت 
نـواده  ا برعهـده گرفـت و خا بـاد ر رایـی در احمدآ مدرسـه بخا

به آنجا رفتند.

کنار درس خواندن ○●� کارکـردن در 
ابوالقاسـم از همـان سـال های کودکـی یـاد گرفتـه بـود کـه کار کـردن 
و درس خوانـدن می تواننـد کنـار هـم باشـند. گاهـی در کنـار پـدرش 
در نظافـت مدرسـه کمـک می کـرد و هم زمـان درسـش را می خوانـد.
حتـی بـرای اینکـه بتوانـد یـک سـه چرخه داشـته باشـد، در یـک 

دوچرخه سـازی هـم کار می کـرد.
او تعریف می کند: سال۱۳۵۲ که هفت ساله بودم، به مدرسه می رفتم.
هی� وقـت از اینکـه در کارهـای مدرسـه بـه پـدرم کمـک می کـردم،

ناراحت یا خجالت زده نشـدم.
مدرسـه بـرای او فقـ� کلاس درس نبـود؛ جایـی بـود کـه در کنـار 
درس خوانـدن، کار کـردن را هـم یـاد گرفـت. حیـاط مدرسـه برایـش 
هـم محـل بـازی و شـیطنت های کودکانـه بـود و هـم جایـی بـرای 

تماشـای تـلاش پـدر.

از مدرسـه تا جبهه○●�
جنـ� کـه شـد، او هـم م�ـل بسـیاری از جوان هـای آن روزهـا عـازم 
ک وطنـش دفـاع کنـد. بعـد از بازگشـت، جبهـه شـد؛ رفـت تـا از خـا
فوق دی�لمـش را گرفـت و راهـی بـازار کار شـد و سـرانجام در 

سـال ۱۳۸۹ از بانـک ملـی بازنشسـته شـد.
حـالا ابوالقاسـم افخمی مردی اسـت که پشـت سـرش 
پـر از خاطره اسـت، امـا هنوز هم وقتـی صدای زن� 
مدرسـه ای را می شـنود، یـاد آن روزهـا می افتـد؛
روزهایی که چای و صبحانه در خانه منتظرش 
بود و زن� تفری�، بهانه ای بود برای چند قدم 
دویدن تا خانه و دوباره برگشتن به کلاس درس.

خا�رات ماندگار �رزند «بابای مدرسه» از سال های ن�س�ن ��ت نیم�ت ها

�ان� ای در دل ��رس�
۱
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امید محله
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نو�وان �اراته �ار محله نوده، با ����ار و تلاش توانس�ه مدال های 
رن�ارن� م��لف اس�انی و ��وری �س� �ند

��ر�ان ه�ر���
در حــال تمریــن بــود و مــدال طایــ� را هــم آورده بــود

پرنیــا سه ســال اســت کــه ایــن ورزش را شــروع کــرده و 
توانســته در همیــن مــدت مدال هــای رنگارن� اســتانی 
 امــا دنیــای او فقــ� بــه تاتامــی 
 او از ســه ســال پیــ� 
دف نــوازی را هــم آغــاز کــرده و می گویــد ایــن ســاز بــه او 

کاراتــه رفتی؟ که ســراغ  چه شــد 
ر   هــر بــا

 مــن را 
هــم تشــوی� می کــرد کــه ورزش کنــم.
مــادرم هم دوســت داشــت ورزش کنم 

دو مــدال کشــوری و چنــد مقــام اســتانی دارم.
مرداد امسال در مسابقات سبک شیتوریو شوکوکای،
کیلوگــرم و رده ســنی خردســالان،
در بخــش کمیتــه مقــام اول را به دســت آوردم. در 

مســابقات اســتانی ســال 

کســب کــردم و در مســابقات اســتانی 
ســال

ســوم شــدم

از اولیــن مســابقه ات خاطــره ای ○●�
داری؟

اولیــن بــار در ســالن کو�ــر مشــهد مســابقه 
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 پیگیــری و حفــظ ک�ابخانــه مســجد هجــرت ازطریــ� رایزنــی شــورای محلــه 
بــا نهــاد ک�ابخانه هــا و هیئت امنای مســجد هجرت

 برگــزاری وی�ه برنامــه روز ملــی کودک در مدرســه «رضا نایب»
 حمایــت از برگــزاری اردوی  بانوان در بــاغ وکیل آباد

 راه انــدازی پویــش اهــدای ک�ــاب بــه زنــدان وکیل آبــاد بــه مناســبت هفتــه 
ک�اب خوانی

 حمایــت از برگــزاری اردوی فرهنگــی مدرســه رضــا نایــب درقالــب اعــزام دو 
دســتگاه اتوبوس

 معرفــی ظرفیــت ک�ابخانــه فامیلــی محلــه ارشــاد بــه هفته نامــه شــهرآرامحله 
جهــت تهیــه گــزارش، به مناســبت هفته ک�ــاب و ک�اب خوانی

 تقدیــر  از کارکنــان ک�ابخانــه هجــرت بــه مناســبت هفته ک�ــاب و ک�اب خوانی 
 اجــرای برنامــه «زن� محله» در دبســتان «شیخ الاســلامی»

 اجرای برنامه هفته درخت کاری در بوستان «مهر و ماه» با حضور دانش آموزان 
مدارس محله

 نصــب تابلوهــای آمــوزش فرهن� شــهروندی در بوســتان «مهر و ماه»
ح «ســینما مســجد» در مســجد غدیــر باباعلی  اجرای طر

حمایــت از برپایــی غرفه حماســی  بین ارشــاد۷ و ۹

���� ار��د

 برگــزاری نمایشــگاه عرضه محصولات تولیدی توان یابان در بوســتان بخارایی
 پیگیــری اســتقرار نیــروی حفاظــت فیزیکــی از اداره فضــای ســبز و نیــروی بســی� 

در بوســتان «کاج» باهــدف پیشــگیری از ناامنــی و بروز معضــلات اجتماعی
ح بازخوانی «محلــه ما» در مدرســه فاطمه الزهرا)س(  اجــرای طــر

 مشــارکت در برگــزاری اعــزام دانش آمــوزان دختــر مدرســه قرآنــی محلــه بــه 
ســینمابرفی در قالــب تأمیــن اتوبوس و بلیت ســینما

 اجــرای پویش «مشــهد مهربــان» در مســجد چهارده معصوم)ع(
 پیگیــری اجــرای اصلاحات هندســی و ترافیــک در خیابان مجد

ح «قــرار زیــارت» در مســجد چهارده معصــوم)ع( بــا اعــزام   مشــارکت در برگــزاری طــر
یک دســتگاه اتوبوس

 پیگیــری برپایــی بازارچــه فروش محصــولات توان یابان در بوســتان بخارایی
 حمایــت از برگــزاری اردوی توان یابان در آرامگاه فردوســی

���� ����وز

ــراز تســلیت  ــه و اب ــه فلســطین از ایســتگاه آتش نشــانی محل  بازدیــد اهالــی محل
به مناســبت شــهادت آتش نشــان مشــهدی درقالب اعزام یک دســتگاه اتوبوس

 راه انــدازی ایســتگاه تجمعــات مردمی درمقابــل خیابان فلســطین۱۴
 حمایــت از برپایــی غرفه هــای   برنامه هــای حماســی مقابل مســجد المهدی)ع�(
  مشــارکت در برگــزاری جشــن در بیمارســتان دک�ــر شــیخ به مناســبت روز کودکان 

سرطانی
ح «چشــم و چــراغ محله»  دیــدار بــا چهارخانــواده شــهید محله در قالب طر

 اجــرای پویــش «مشــهد مهربان» در مســجد المهدی)ع�(
 مشــارکت در برگــزاری اردوی تربیتــی محلــه در قالب اعزام دو دســتگاه اتوبوس

������ ����

 راه انــدازی اتوبــوس آزمایــش ایــدز به مناســبت هفتــه ایــدز بــا همــکاری مرکــز 
بهداشت

ــا همــکاری وکلای  ــگان ب ح خدمــات مشــاوره حقوقــی رای  حمایــت از اجــرای طــر
داوطلــب در دفتر تســهیلگری

کــران فیلــم «بی بدن» در هنرســتان ترمه  ا
 برگــزاری نمایشــگاه پیشــگیری از اعتیــاد در هنرســتان ترمه

 برپایــی غرفه هــای حماســی در میدان ســعدآباد و تختی
 راه اندازی ایســتگاه اســتقبال از زائر در دبیرســتان شــاهد وصال

 گردآوری ک�ــاب خاطرات محله ســعدآباد
 راه انــدازی ایســتگاه تجمعــات مردمی در میدان ســعدآباد

 حمایــت از برنامــه ایســتگاه کودک و انقلاب مســجد مســلم بن عقیل
 راه انــدازی ایســتگاه تجمعــات مردمــی در حاشــیه خیابان قرنی۲۰

 راه انــدازی اتاق «مادر و کــودک» در مرکز بهداشــت محله
 برگــزاری پویــش ک�اب کــودک  و اهدای ک�اب به بیمارســتان دک�ر شــیخ
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منت�بی از پیشنهادهای اجرا شده  و دستاوردهای  شورای اجتماعی 
محات منطقه یک  را با هم مرور می کنیم
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